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سرقت مسلحانه از یکی از بانک های قزوین ناکام ماند و سارق توسط نیروهای پلیس دستگیر شد.به گزارش مهر، سرقت مسلحانه از یکی از شعب 
بانک ها در خیابان نواب قزوین که روز گذشــته انجام شــد با حضور به موقع پلیس ناکام ماند.شنیده ها حاکی است ســارق مسلح خود را تسلیم 
پلیس کرده است.

 سرقت مسلحانه از بانک
 در قزوین ناکام ماند 

سه شنبه  10  مرداد 1396 . 8 ذی القعده   1438.شماره 19597

...درامتداد تاریکی
کفش های زن همسایه!

چند بار عرق های پیشانی ام را پاک کردم، صورتم سرخ 
شده بود، خجالت می کشیدم به زن همسایه بگویم دوباره 
بــرای قرض گرفتن کفش هایش آمــده ام! با شرمندگی 
سرم را پایین انداختم و در حالی که به کفش های پاره‌ام 
می نگریستم به زن همسایه گفتم امروز قصد نداری جایی 
بروی؟ او که متوجه منظورم شده بود بلافاصله کفش هایش 
را به من داد، من هم با بغضی در گلو به سوی دادگاه حرکت 
کردم. دیگر پناهگاهی جز قانون برایم باقی نمانده بود، 
صدای »کریم« هنوز در گوشم می پیچید: »هیچ غلطی 
نمی توانی بکنی! من خودم قانون هستم و ...«. زن جوان 
در حالی که بیان می کرد همسرم آن قدر مشت بر سرم 
کوبیده است که نمی توانم به راحتی سرم را به سویی 
بچرخانم به کارشناس اجتماعی کلانتری پنج تن مشهد 
گفت: 17 سال قبل با دنیایی از آرزوهای ریز و درشت پا 
به خانه »کریم« گذاشتم. زندگی عاشقانه ما با تولد پریسا 
و پوریا اوج گرفت. عنایت های خداوند چون باران رحمت 
در زندگی ما می بارید به طــوری که خیلی زود صاحب 
منزل نقلی، خودرو و مغازه کوچکی شدیم. کسب و کار 
کریم در کارگاه هر روز رونق می گرفت تا این که همسرم 
به واسطه ارتباط با دوستان ناباب در گرداب مواد افیونی 
گرفتار شد. می دانستم زندگی ام در سراشیبی سقوط 
می افتد اما کاری از دستم ساخته نبود تا این که مدتی بعد 
کریم هراسان وارد منزل شد و گفت: با زنی به نام »رحیمه« 
معامله کرده ام و او حکم جلب مرا گرفته است. اگر رضایت 
ندهی با او ازدواج کنم حکم اعدام مرا صادر می کنند، در 
حالی که رضایت تو فقط یک ماه اعتبار دارد پس از آن خود 
به خود باطل خواهد شد! من که با قانون آشنایی نداشتم و 
از سویی نگران همسرم بودم بدون تفکر و مشورت به دادگاه 
رفتم و رضایت دادم اما خیلی زود فهمیدم که همه آن حرف 
ها دروغ بوده و کریم قصد ازدواج مجدد داشته است. اگرچه 
دلم شکست و چشمانم اشکبار شد اما به خاطر فرزندانم 
زندگی ام را با زن دیگری تقسیم کردم. طولی نکشید که 
اوضاع مالی کریم به هم ریخت و هرچه داشتیم را از دست 
دادیم. دیگر مجبور بودم برای سیر کردن شکم فرزندانم 
صبح و ظهر عرق ریــزان به خانه پدرم بروم .اگرچه پدر و 
مادرم تحت پوشش کمیته امداد بودند اما باز هم با رویی 
گشاده از فرزندانم پذیرایی می کردند. از سوی دیگر کریم 
از »رحیمه« صاحب فرزند شد و آن ها را به منزل 40 متری ما 
آورد. این در حالی بود که »رحیمه« نیز به مواد مخدر اعتیاد و 
هنگام خماری رفتار نادرستی با فرزندانم داشت. او با کریم 
مدام در حال مصرف بودند وقتی اعتراض می کردم، کریم 
مرا به باد کتک می گرفت و می گفت: »از قدیم گفته‌اند زنی 
که از شوهرش اطاعت نکند باید کتک بخورد« به خاطر 
کتک های او سردردهای شدیدی گرفتم. به ناچار نزد پدرم 
رفتم اما فرزندانم در عذاب بودند چرا که کریم و رحیمه آن 
ها را اذیت می کردند. دیگر چاره ای جز شکایت نداشتم 
تا این که قانون فرزندانم را به من بازگرداند و همسرم را به 
پرداخت دیه محکوم کرد و همسرم مجبور شد منزلی برای 
من و فرزندانم اجاره کند. امروز هم آمده ام تا از راهنمایی 
های شما »مشاور و مددکار کلانتری« قدردانی کنم. زن 
جوان ادامه داد: به خاطر فرزندانم از گرفتن دیه صرف 
نظر کردم تا فرصت دوباره ای به همسرم داده باشم. با آن 
که هنوز کفشی ندارم و از زن همسایه خجالت می کشم 
اما آموختم که گاهی برای رسیدن به حقت باید محکم گام 

برداری حتی اگر کفشی به پا نداشته باشی...
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی

...ازمیان خبرها
 کلاهبرداری میلیونی

 از طریق سایت دیوار
 دادستان عمومی وانقلاب شهرستان فردیس گفت: ۵ 
شیاد که از طریق سایت دیوار با ترفند فروش لوازم خانگی 
چندین میلیون تومان کلاهبرداری کرده بودند، شناسایی 
و دستگیر شدند.جهانشاهلو در گفت وگو با  میزان، در 
تشریح جزئیات این خبر افــزود: براساس شکایت های 
رسیده و تحقیقات انجام شده، افرادی به‌صورت سازمان 
دهی شده و باندی، از طریق سایت دیوار در بستر فضای 
مجازی از مردم کلاهبرداری می‌کردند. دادستان فردیس 
اضافه کرد: این افراد با قــراردادن عکس‌های متعدد از 
جمله لوازم خانگی با اغوا و فریب مردم، پس از درخواست 
واریز مبلغی به‌عنوان بیعانه، دیگر به هیچ‌عنوان پاسخگوی 
خریدار نبوده و به این طریق بیش از چندین میلیون تومان 
کلاهبرداری و هم اکنون شاکیان زیادی طرح شکایت 
ــه بیان کــرد:حــدود 40  کرده‌اند. جهانشاهلو در ادام
شماره تلفن فعال شده، بدون نام و ۱۵ حساب بانکی که 
برای کلاهبرداری از آن‌ها استفاده می‌شده ، شناسایی 
شده است و ۵ نفر از متهمان دستگیر شده‌اند.دادستان 
فردیس همچنین گفت: متهمان پرونده با صدور قرار‌های 
قانونی در اختیار پلیس فتای فردیس برای انجام تحقیقات 
 تکمیلی و شناسایی سایر مال باختگان قــرار گرفتند.

 شایان ذکر است با توجه به ترفندهای جدید کلاهبرداران 
اینترنتی ، لازم است مردم به هشدارهای کارشناسان 

مربوطه و تذکرات آن ها در این زمینه توجه کنند.

کشف 52 قطعه از خودروهای 
سرقتی پرس شده در مشهد

ساجدی-با کشف 52 قطعه از خودروهای مسروقه پرس 
شده در مشهد، دو تن از گردانندگان باند حرفه ای سرقت 
دستگیر شدند.فرمانده انتظامی استان خراسان رضوی 
با اعلام این خبر گفت: کارآگاهان مبارزه با سرقت پلیس 
آگاهی مشهد در راستای اجرای طرح های تشدید مبارزه 
با سرقت خودرو به اطلاعاتی دست یافتند که پس از ردزنی 
های گسترده و اقدام های پلیسی به کشف 50 قطعه از 
خودروهای پرس شده سرقتی در مشهد و شناسایی متهم 

اصلی پرونده انجامید.
 ســردار »بهمن امیری مقدم« افــزود: کارآگاهان پس از 
تحقیقات اولیه از متهم دستگیر شده به سرنخ های دیگری 
خودروهای  انبار  شناسایی  به  منجر  که  یافتند  دســت 
مسروقه در خیابان رسالت مشهد شد. وی خاطرنشان 
کرد: کارآگاهان پس از هماهنگی با مقام قضایی این انبار 
را در اقدامی غافلگیرانه ساعت 23 شب گذشته بازرسی 
کردند. فرمانده انتظامی خراسان رضوی خاطرنشان کرد: 
در این اقدام ضربتی یک دستگاه پرس مورد استفاده برای 
اوراق کردن خودروهای سرقتی و مقادیری لوازم خودرو 
و قطعات یک دستگاه پژو 206 سفید رنگ اوراق شده 
کشف و در این لحظه فردی از انبار رو به رویی خارج شد 
و با دیدن ماموران انتظامی پا به فرار گذاشت. وی گفت: 
ماموران انتظامی به تعقیب این فرد که برادر متهم اصلی 

پرونده است پرداختند.
 او سعی می کرد در تاریکی شب از دست قانون بگریزد. 
متهم بدون توجه به دستور ایست پلیس پا به فرار گذاشته 
بود که کارآگاهان پلیس با شلیک یک تیر هوایی او را 
زمینگیر و دستگیر کردند. در بازرسی از انبار رو به رویی 
نیز یک دستگاه خودروی پیکان وانت درحال اوراق کشف 
شد. سردار امیری مقدم خاطرنشان کرد: تحقیقات برای 
شناسایی و دستگیری دیگر اعضای باند و کشف سرقت 

های انجام شده توسط آن ها ادامه دارد.

چرخ گوشت دست کارگر 
رستوران را بلعید

رعایت نکردن اصول ایمنی در حین کار، باعث گیر کردن 
دست کارگر رستوران در چرخ گوشت شد. آتش نشانان در 
یک عملیات نفس‌گیر پنج ساعته موفق به آزادسازی دست 

مصدوم از چرخ گوشت صنعتی شدند.
به گزارش مهر، این حادثه ساعت ۱۱:۴۰ روز یک‌شنبه 
گذشته رخ داد و پس از تماس کادر پزشکی یکی از مراکز 
درمانی با سامانه ۱۲۵، بلافاصله آتش نشانان ایستگاه 
۳۴ به همراه گــروه امــداد و نجات به مرکز درمانی امام 

خمینی)ره( اعزام شدند.
محمود شکیبا فر افسر آمــاده منطقه پنج عملیات آتش 
نشانی دربــاره این حادثه گفت: کارگر ۵۳ ساله یکی از 
رستوران های غرب تهران در حال کار با چرخ گوشت 
صنعتی بود که ناگهان دست چپ وی داخل چرخ دنده های 

چرخ گوشت گرفتار می شود.
وی با اعلام این که مصدوم به وسیله خودروی اورژانس به 
مرکز درمانی منتقل شده بود، افزود: نیروهای آتش نشانی 
بی درنگ پس از جدا سازی قسمتی از بدنه چرخ گوشت، 
عملیات رهاسازی دست مرد میانسال را از لا به لای چرخ 
دنــده هــای چــرخ گوشت در حضور کــادر پزشکی مرکز 
درمانی آغاز کردند.افسر آماده منطقه پنج عملیات آتش 
نشانی اضافه کرد: آتش نشانان با تلاش فراوان و در یک 
عملیات ۵ ساعته، دست مرد میانسال را که دچار آسیب 
شدیدی شده بود با احتیاط کامل از داخل چرخ دنده های 
چرخ گوشت خارج کردند و فرد مصدوم را برای اقدامات 

بعدی تحویل کادر پزشکی مرکز درمانی دادند.

...خط زرد
هشدار ساخت و ساز

در گودبرداری ها برای اجرای سازه نگهبان، چنان چه از 
روش نیلینگ وانکرینگ استفاده شود، قبل از ورود به حریم 
ملک مجاور برای احداث سازه نگهبان مذکور، دریافت 
رضایت مالکان ساختمان های مجاور الزامی است وگرنه 
تصرف مزبور در ملک مجاور می تواند تصرف عدوانی 
محسوب شود و در صورت شکایت همسایه، مرجع قضایی 

می تواند به آن رسیدگی کند.
سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی

...اخبار
 رباینده کودک ۱۰ ساله

در میاندرود دستگیر شد

دادســتــان عمومی و انــقــاب مــیــانــدرود از شناسایی و 
دستگیری رباینده کودک ۱۰ ساله در این شهرستان خبر 
داد و گفت: نامبرده با صدور قرار متناسب به زندان معرفی 
شده است.حجت الاسلام و المسلمین سید جواد هاشمی 
در گفت‌وگو با  خبرگزاری میزان اظهار کرد: حسب گزارش 
ماموران و دریافت شکایتی مبنی بر یک فقره آدم ربایی 
توسط اشخاص ناشناس در شهرستان میاندرود، پرونده 
به یکی از شعب دادسرای شهرستان ارجاع شد و پیگیری 
موضوع در دستور کار قرار گرفت.این مقام قضایی ادامه 
داد: با توجه به ربوده شدن دختربچه ای 10 ساله به هویت 
)ی.ح(، دستورهای قضایی لازم با قید فوریت صادر و 
مردی به هویت )ح.خ( 31 ساله در شهرستان میاندرود 
شناسایی و دستگیر شد.حجت الاسلام هاشمی با اشاره به 
این که متهم بعد از چند ساعت آزار و سرقت گوشواره دختر 
بچه، وی را رها کرده است، افزود: پس از انجام تحقیقات 
و بازسازی صحنه وقوع جرم، متهم با توجه به سابقه دار 
بودن، به اتهام آدم ربایی و سرقت مقرون به آزار، با صدور 

قرار متناسب به زندان معرفی شد.

باند زورگیران کوچک متلاشی شد
ساجدی-چهار پسر نوجوان که با ضرب و شتم پسری 12 
ساله در بولوار فردوسی مشهد از وی زورگیری کرده بودند 
، شناسایی و دستگیر شدند.فرمانده انتظامی مشهد با 
اعلام این خبر گفت: غروب روز گذشته پسری 12 ساله به 
نام یاسین در تماس با فوریت های پلیسی 110 از گزارش 
زورگیری مبلغ 50 هزار تومان وجه نقد و یک دستگاه 
گوشی تلفن همراه و متعلقات جانبی آن توسط چهار پسر 

نوجوان خبر داد.
 سرهنگ »محمد بوستانی« افزود: تیم آگاهی کلانتری 
سجاد تحقیقات خود را با توجه به گزارش این سرقت آغاز 
کرد و مشخصات چهار زورگیر نوجوان به تمامی گشت 
های انتظامی اعلام شد. وی تصریح کرد: پس از گذشت 
چهار ساعت، تیم گشتی کلانتری آبکوه در بلوار خیام 
چهار پسر نوجوان را مشاهده کرد که درحال پرسه زنی 
بودند. این افراد به محض دیدن خودروی گشتی پلیس پا 
به فرار گذاشتند و ماموران انتظامی آن ها را که 14،13 و 
15 ساله بودند، دستگیر کردند. متهمان پس از مواجهه 
حضوری با مال باخته، شناسایی شدند. تحقیقات از آن ها 

با دستور مقام قضایی آغاز شده است.

ــاک و تکان  بــا گذشت چند روز از فاجعه مــرگ دردنـ
ــودروی سرقتی پــدرش،  دهــنــده  بنیتا کوچولو در خـ
اظهارات جدید متهمان این پرونده و به خصوص یکی 
از متهمان  سوال های جدیدی  را  به وجود آورده است.

مهدی، متهم پرونده مرگ بنیتا ادعا کرده است: » همان 
شب اول، حادثه ربوده شدن بنیتا را به پلیس اطلاع داده 
است!« بر اساس ادعاهای این متهم او چند ساعت پس از 
وقوع این حادثه به کلانتری خاتون‌آباد پاکدشت مراجعه 
کرده و ماموران را در جریان حادثه قرار داده است. او 
مدعی شده حتی حوالی محل پارک خودرو را هم به آن ها 
اعلام کردم که بر اساس آن ماموران وعده پیگیری دادند.

در عین حال با گذشت بیش ازچندین ساعت از بیان 
این ادعا از سوی متهم ردیف دوم، پلیس )تا زمان تنظیم 
این گزارش  شامگاه روز دوشنبه (سکوت اختیار کرده و 
واکنشی به این ادعا نداشته است .در عین حال این ادعا 
در فضای مجازی نیز بازتاب گسترده ای داشته است و 
بسیاری از کاربران خواستار شفاف سازی پلیس درباره 
این ادعا شدند. از جمله کاربری روز گذشته در توئیتر  با 
اشاره به این ادعا نوشت :»24ساعت ازحرف متهم ردیف 
دوم پرونده بنیتا در دادسرا گذشته:"دو بار به پلیس محل 
خودروی حامل کودک را خبر دادم".هنوز پلیس سکوت 
کرده .«کاربر دیگری نوشت : »متهم ردیف دوم #بنیتا 
گفته به پلیس دوبار حضوری و تلفنی اطلاع دادم.اگر 
این ادعا واقعی باشه کلانتری مسئول مستقیم مرگ این 

کودکه.  #خطای_پلیسی«

▪ اظهارات دو متهم در دادسرای جنایی 27 تهران 	
بــه گـــزارش ایسنا، دو متهم مــرگ بنیتا  ٦ روز پــس از 
دستگیری، اعترافات اولیه در اداره آگاهی و بازسازی 
صحنه جرم، حوالی ظهر یک شنبه در دادســرای ناحیه 
٢٧ تهران در برابر بازپرس این پرونده قرار گرفتند. آن 
ها در اظهاراتشان به جزئیات بیشتری درباره این حادثه 
پرداختند. از تصمیم به سرقت پراید پدر بنیتا گرفته تا 
چگونگی رها کردن این دختر ٨ ماهه در خودرو. اعترافاتی 
که پاسخ بسیاری از پرسش‌های مطرح شده درباره این 
حادثه تلخ و غم‌انگیز را داد. اما مهم‌ترین بخش اظهارات 
این دو متهم، جایی بود که مهدی متهم ردیف دوم این 
پرونده ادعا کرد همان شب اول، حادثه ربوده شدن بنیتا را 
به پلیس اطلاع داده است! بر اساس ادعاهای این متهم، او 
چند ساعت پس از وقوع این حادثه به کلانتری خاتون‌آباد 
پاکدشت مراجعه کرده و ماموران را در جریان حادثه قرار 
داده است. او مدعی شده حتی حوالی محل پارک خودرو 
را هم به آن ها اعلام کرده است که بر اساس آن ماموران 
ــه مشروح گفت‌وگوی  ــد.در ادام وعــده پیگیری داده ان

»شهروند« با دو متهم پرونده بنیتا را می‌خوانید:
محمد 27 ساله و فردی که رانندگی خودروی سرقتی 
را در روز حادثه به عهده  داشت،  به گفته خودش از 12 
سال پیش به شیشه اعتیاد دارد. اولین بار نیز در 17 
سالگی  دستگیر و آخرین بار نیز سال گذشته با قید وثیقه 
آزاد شده اســت. وی در پاسخ به این که چرا بنیتا را در 
خودرو رها کردی؟گفت : نمی‌دانم. فقط می‌خواستم از 

این ماجرا خلاص شوم.
 نمی‌دانستی که نوزاد ٨ ماهه بدون آب و غذا 

در گرمای تابستان شانسی برای زنده ماندن ندارد؟
 من اصلا به این چیزها فکر نمی‌کردم. ذهن من فقط به 

فرار از این ماجرا قد می‌داد. من به شیشه اعتیاد دارم. آن 
روز هم برای تهیه جنس به مشیریه رفته بودیم. صدای 
گریه بچه من را دیوانه کرده بود. فقط می‌خواستم از این 

شرایط خلاص شوم.
یعنی اعتیاد تا این حد تو را پریشان کرده که 
موضوع به این سادگی را نمی‌توانستی تشخیص دهی؟

 نه واقعا مغزم کار نمی‌کرد. تنها چیزی که به ذهنم رسید 
این بود که خودرو را با بچه کنار خیابان اصلی پارک کنم. 
روبه‌روی یک ابزارفروشی. با خودم فکر کردم کسی از این 

مغازه به این خودرو شک می‌کند.
ــردی، مــغــازه  ــ ــارک کـ ــ ــودرو را پ ــ ــی خـ ــت وق

ابزارفروشی باز بود؟
یادم نیست.

چند ساعت بعد یا فردای آن روز به سرنوشت 
این بچه فکر نکردی؟

چرا ولی با خودم گفتم که حتما کسی او را پیدا کرده است.
تا قبل از دستگیری به محلی که خــودرو را 

پارک کرده بودی، بازنگشتی؟
نه، اصلا حوالی آن جا هم نرفتم. کاری نداشتم.

چند ‌سال داری؟
 ٢٧سال.

درس خواندی؟
تا کلاس سوم راهنمایی.
ازدواج کردی؟

چند وقتی است با یک خانم ٣٨ ساله ازدواج کردم.
او هم مصرف‌کننده است؟

من مدتی پخش‌کننده مواد بودم. او هم مصرف‌کننده 
و مشتری خــودم بــود. کم‌کم با هم بیشتر آشنا و به هم 

علاقه‌مند شدیم تا این‌که با هم ازدواج کردیم.
در این مدت خبرهای زیادی از گم شدن بنیتا 
در تلگرام  و اینستاگرام منتشر شد. خانواده او بارها 
از طریق شبکه‌های اجتماعی از سارقان درخواست 
بازگرداندن دخترشان را داشتند. حتی پدر او از خودرو 
هم گذشت تا شاید بچه سالم پیدا شود. هیچ‌کدام از این 

ها تأثیری در تو نداشت؟
همه این ها را من در این مدتی که دستگیر شده‌ام، شنیدم. 
من نه تلگرام دارم نه وقتی برای این کارها. گوشی من 
اینترنت ندارد. من تا قبل از این‌ که دستگیر شوم از این 

صحبت‌ها هیچ اطلاعی نداشتم.

همسرت هم به تو چیزی نگفت؟
یادم نیست. شاید گفته باشد ولی من چیزی نشنیدم. من 
وقتی در خانه‌ام یا در حال شیشه کشیدنم یا خوابم، زیاد 
متوجه اتفاقات دور  و برم نیستم.پدر بنیتا در صحنه بازسازی 
ــی‌زده و به سارق  جرم بارها گفت که دخترش را صدا م
می‌گفته که بچه‌اش داخل خودروست.او داشت داد و فریاد 
می‌کرد اما من فقط به فکر فرار بودم. اصلا یادم نیست که او 
چنین حرفی زده باشد. البته شاید گفته اما من یادم نیست. 
من صدای او را درست نمی‌شنیدم. فقط مشت‌های او را 

یادم هست. ولی از وجود بچه اطلاعی نداشتم.
چه زمانی متوجه شدی بچه را هم با خودرو 

دزدیدی؟
وقتی به پاکدشت رسیدیم، صدای گریه بچه بلند شد. تازه 

فهمیدم یک بچه داخل این خودرو بوده.
از خودرو سرقت هم کردی؟

ضبط و باند آن را برداشتم.
در آن لحظه بچه چه کار می‌کرد؟

درست یادم نیست ولی فکر کنم داشت گریه می‌کرد، 
صدای گریه‌اش هنوز توی گوشم است.

سابقه‌داری ؟
به جرم سرقت و خرید و فروش مواد مخدر چند بار دستگیر 

شدم. من فقط ١٣ فقره سرقت در پرونده‌ام دارم.
زندان هم رفتی؟

بله. دی‌ماه پس از ١٧ ماه از زندان با سند آزاد شدم. بعد 
هم ازدواج کردم.

چه کسی برای تو سند گذاشت؟
پدرم سند خانه‌اش را آورد.

چگونه دستگیر شدی؟
پلیس ردم را از مهدی گرفته بود. در واقع دوستم مهدی 
به پلیس اطلاع داد. اول او را گرفتند بعد هم من را در خانه 

برادرم دستگیر کردند.

▪ ادعای یکی از سارقان خودروی پدر بنیتا: محل رها 	
کردن کودک را به پلیس اطلاع داده بودم

مهدی، دومین متهم این پرونده است. او همان کسی است که 
پلیس از طریق او موفق به دستگیری عامل این حادثه می‌شود.

هنگام سرقت همراه محمد بودی؟
من یک پراید دارم. آن روز من با محمد برای تهیه جنس به 
آن جا رفتیم. محمد پیاده شد تا خودرو را سرقت کند. من 

هم بعد از چند دقیقه با او تماس گرفتم. محمد به من گفت 
به پاکدشت رفته، آدرس را گرفتم و من هم پیش او رفتم.

وقتی سرقت را تماشا می‌کردی، متوجه حضور 
بنیتا در خودروی سرقتی نشدی؟

من بلافاصله از محل خارج شدم. تا قبل از این‌ که به محمد 
برسم، از وجود بچه بی‌اطلاع بودم.

محمد هم تلفنی به تو چیزی نگفت؟
او فقط آدرس را به من داد. وقتی پیش محمد رسیدم، تازه 
فهمیدم یک بچه هم داخل خودروست. همان موقع به 
او گفتم بچه را دم یک آژانس رها کند. اما او ترسیده بود. 
اولش بچه خواب بود، بعد بیدار شد. محمد داشت ضبط 
خودرو را باز می‌کرد. من دلم برای این بچه سوخت، چند 
بار به او اصــرار کردم اما توجهی به حرف من نکرد. من 
خودم بچه دارم. حال پدر و مادر آن بچه را می‌فهمیدم. به 

همین دلیل به محمد اصرار کردم اما فایده‌ای نداشت.
چرا به پلیس اطلاع ندادی؟

خبر دادم. دو بار هم خبر دادم. من برای پلیس همه ماجرا 
را تعریف کردم. یک بار خودم به کلانتری رفتم، یک‌ بار هم 
از طریق دوستم موضوع را به آن ها اطلاع دادم. من هر 

کاری کردم تا این بچه آسیب نبیند.
کی به پلیس اطلاع دادی؟

همان روز حادثه ساعت 20:30 بود. دلم آرام نگرفت. به 
کلانتری خاتون‌آباد رفتم. به آن ها گفتم، دوستم شیشه 
مصرف می‌کند. خودرویی را سرقت کرده که داخل آن یک 
کودک است. حتی آدرس حوالی پارک خودرو را هم به آن 
ها دادم، مامور کلانتری هم به من گفت پیگیری می‌کنند.
یعنی شما چند ساعت پس از سرقت موضوع 

را به پلیس اطلاع دادی؟
حدود ساعت یک ظهر پنجشنبه ما از آن خودرو جدا شدیم. 
حدود ٨ ساعت بعد هم من به کلانتری خاتون‌آباد رفتم و 

همه چیز را تعریف کردم.
در ایــن مــدت خبر گــم شــدن بنیتا همه جا 

پیچیده بود. چرا با خانواده او تماس نگرفتی؟
من چند بار هم با محمد صحبت کردم. او به من گفت بچه را 
نزدیک یک آژانس گذاشته است. من هم با خودم گفتم هم 
به پلیس خبر دادم و هم محمد راست می‌گوید. دیگر پیگیر 
ماجرا نشدم تا این که روز سه‌شنبه از طریق یکی از دوستانم 
متوجه شدم این بچه هنوز پیدا نشده است. خیلی ناراحت 
شدم. با خودم فکر کردم اگر آن بچه هنوز داخل خودرو 
باشد، حتما بلایی سرش آمده است. ترسیدم. موضوع را 
با یکی از دوستانم در میان گذاشتم تا او به پلیس تلفنی 
اطلاع دهد. او هم دوباره ماجرا را برای آن ها تعریف کرد. 
بعد هم از طریق او من را دستگیر کردند و سپس به سراغ 
محمد رفتند. در واقع من دو بار با پلیس تماس گرفتم. یک‌ 

بار مستقیم و یک‌ بار هم از طریق دوستم.
کجا با محمد آشنا شدی؟

من و محمد اهل پاکدشت هستیم. همان جا با هم آشنا 
شدیم.در همین حال رکنا نیز نوشت : مهدی، همدست 
محمد که 36 سال سن دارد و متاهل و دارای دو فرزند 2 
ساله و 9 ساله است ،می گوید: در کار مشاور املاک فعالیت 
دارم و به عنوان راننده نیز در شهرداری پاکدشت کار می 
کنم، درآمدم در ماه 5 میلیون تومان است به همین دلیل 
من نیازی به دزدی ندارم و به خاطر این که محمد را لو داده ام 
می گوید من پیشنهاد سرقت را داده ام. با این حال محمد نیز 

فقط 10 درصد از حرف های مهدی را تایید کرد!

ادعای متهم پرونده بنیتا و سکوت پلیس 
متهم :7 ساعت بعد ازسرقت ،محل کودک را  حضوری به کلانتری خاتون‌آباد اطلاع دادم

به گفته رئیس اورژانس اجتماعی، 10 صبح دیروز پریا دختر 
پنج ساله‌ ساوه‌ای که هفتم مرداد ماه بعد از کودک آزاری 
به کما رفته بود، فوت شد.حسین اسدبیگی در گفت‌وگو 
با ایسنا، با اعلام خبر فوت کودک پنج ساله‌ای که چند روز 
پیش بر اثر کودک آزاری به کما رفته بود، گفت: صبح هفتم 
مرداد ماه از بیمارستان مدرس شهرستان ساوه با اورژانس 
اجتماعی )123( تماس گرفته شد و گــزارش دادنــد که 
دختر پنج ساله‌ای مشکوک به ضربه مغزی به بیمارستان 

آورده شده است. پس از اعزام نیروها به بیمارستان مشخص 
شد کــودک به کما رفته اســت و احتمال کــودک آزاری 
جنسی نیز وجود دارد.وی ادامه داد: هنوز پزشکی قانونی 
کودک آزاری جنسی این کودک را تایید نکرده است و 
متاسفانه هیچ گونه اطلاعات دیگری درباره پرونده این 
دختر در دست نیست.اسدبیگی در ادامه با تاکید بر آن که 
نمی‌خواهیم با اعلام خبرهای منفی، جو جامعه را ملتهب 
کنیم، اظهار کرد: متاسفانه به تازگی موارد متعددی از آزار 

جنسی کودکان، کودک ربایی یا قتل کودکان در فضای 
مجازی منتشر می‌شود که غمگینی و ناامنی را در جامعه 
ایجاد می‌کند.وی تصریح کرد: هر چند این گونه موارد در 
گذشته و دهه‌های اخیر نیز وجود داشته اما هم اکنون به 
علت گسترش فضای مجازی و ارتباطات رسانه‌ای رسمی 
و غیر رسمی این گونه خبرها به سرعت دست به دست 
می‌شود و مردم از جزئیات آن ها با خبر شده و در این میان 
گاهی اطلاعات غلط نیز به مــردم داده می‌شود.رئیس 
اورژانس اجتماعی تاکید کرد: انتشار خبرهای منفی باعث 
پایین آمدن بهداشت روانی و اجتماعی مردم می‌شود و این 
در حالی است که افزایش انتشار و دست به دست شدن 
چنین اخباری در جامعه به دیگر آسیب‌های اجتماعی از 
جمله خودکشی دامن می زند. زیرا یکی از علل افزایش 

خودکشی در جامعه احساس ناامیدی و ناامنی است.

مرگ  دختر 5 ساله  بر اثر کودک آزاری

»پریا«پر کشید


